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صلاة المسافر
جلسه 2 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: بررس اقوال در مساله قصر یا اتمام در سفر

بحث به اینجا رسید که آیا قصر در سفر، که اصل مشروعیتش مورد اتفاق جمیع مذاهب اسلام است، لن اختلاف در این
است که این عمل مشروع آیا به عنوان عزیمت است و در سفر حتماً باید نماز، قصر شود؟ یعن در سفر، نماز غیر قصر، باطل
است، که همهی علمای امامیه و برخ از مذاهب اهل سنت که دیروز عرض کردیم به این قول قائلاند؛ یا اینه آیا به عنوان

رخصت است؟ و یا احدهما یعن قصر یا اتمام در سفر، افضل است؟

ملازمهای بین صیام و قصر هست، یعن عرض کردیم ابتدا آن آیات سوره مبارکه بقره را در مورد صیام مطرح کردیم و ی
همین مطلب بشود دلیل اول ما، حالا غیر از مسئله اجماع و ضرورت مذهب، دلیل اول این است که از خود آیات قرآن در مورد
صیام استفادهی عزیمت مشود و در بعض از روایات صحیحه داریم؛ مثلا در ی صحیحهای از معاویة بن وهب است که

حضرت امام صادق(ع) فرمود: «اذَا قَصرت افْطَرت و اذَا افْطَرت قَصرت»، که خود ملازمه، متواند ی دلیل برای ما باشد.

بررس دو اختلاف در دلالت آیه 101 نساء

حالا مخواهیم ببینیم از این آیه 101 سوره نساء چه استفاده مشود؟ اهل سنت آنهای که قائل شدند به اینه قصر در سفر
فْتُمنْ خا ةلاالص نواْ مرن تَقْصا نَاحج ملَیع سضِ فَلَیرالا ف تُمبرذَا ضا کنند (ورخصت است عمدتاً به همین آیه استدلال م
ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ انَّ الْافرِین کانُواْ لَم عدُوا مبِینًا) در اینه این آیهی شریفه، بر چه چیزی دلالت دارد اختلاف است و

این اختلافات از دو ناحیه است که عبارتند از:

ناحیهی اول: اختلاف در ارتباط آیه به نماز مسافر یا خوف

آیا این آیه مربوط به نماز مسافر است یا مربوط به صلاة خوف است؟ اختلاف وجود دارد و این اختلافش هم قدیماً و حدیثاً
است که اگر ما گفتیم این آیه مربوط به صلاة خوف است به این معناست که قرآن کریم در مورد قصر در نماز مسافر مطلب

ندارد، باید بوئیم مسئلهی قصر در نماز مسافر از سنت نبوی(ص) فهمیده مشود، این ی اختلاف.
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ناحیهی دوم: اختلاف در ارتباط آیه با عزیمت یا رخصت یا هیچ کدام

کسان که مگویند این آیه دلالت بر نماز مسافر دارد، آن وقت اختلاف این است که آیا این آیه دلالت بر اصل جواز قصر و
اصل مشروعیت دارد؟ یا دلالت بر وجوب دارد؟ اینهای که مگویند این آیه دلالت بر حم نماز مسافر دارد، از نظر اینه آیا
قصر، عزیمت است یا رخصت است یا هیچ کدام، اختلاف نظر دارند، لذا باید ی مقداری در این آیه بحث کنیم تا ببینیم

انشاءاله خداوند ذهن را به چه سمت هدایت مکند.

بررس مفردات آیه 101 نساء

ابتدا برخ از مفردات آیه را در ضمن چند بخش عرض کنیم:

بخش اول: بررس فراز «و إذا ضربتم ف الأرض» از منظر مشهور مفسرین

) این «ضرب ف الأرض» را کثیری از مفسرین به همین خداوند متعال در ابتدای این آیه مفرماید: (و اذَا ضربتُم ف الارضِ
) یعن «إذا سافرتم»، سیر کردید در روی زمین. در قرآن ما موارد معنای سیر در أرض بیان کردند. پس (و اذَا ضربتُم ف الارضِ

دیری هم داریم که کلمهی «ضرب ف الأرض» استعمال شده است که عبارتند از:

مورد اول: آیه 94 نساء

بِيلس ف تُمبرذَا ضنُواْ اآم ا الَّذِينهيا ادر 94 سوره مبارکه نساء است: (ي ( در ی مورد داریم (اذَا ضربتُم ف سبِيل اله فَتَبينُواْ
نمتَقُولُواْ ل لا برای جهاد با کفار و مشرکین (و رفتن ه، یعنسبیل ال که اینجا این ضربتم مخصوصاً با کلمهی ف ( اله فَتَبينُواْ
الْقَ الَيم السلام لَست مومنًا تَبتَغُونَ عرض الْحياة الدُّنْيا فَعندَ اله مغَانم كثيرةٌ كذَلكَ كنتُم من قَبل فَمن اله علَيم فَتَبينُواْ انَّ

اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا).

مورد دوم: آیه 106 مائده

) و مفرماید: (يِا ايها الَّذِين آمنُواْ شَهادةُ در آیه 106 سوره مبارکه مائده مفرماید: (انْ انتُم ضربتُم ف الارضِ فَاصابتْم مصيبةُ
بينم اذَا حضر احدَكم الْموت حين الْوصية اثْنَانِ ذَوا عدْلٍ منم او آخَرانِ من غَيرِكم انْ انتُم ضربتُم ف الارضِ فَاصابتْم
مصيبةُ الْموتِ تَحبِسونَهما من بعدِ الصلاة فَيقْسمانِ بِاله انِ ارتَبتُم لا نَشْتَرِي بِه ثَمنًا ولَو كانَ ذَا قُرب و لا نَتُم شَهادةَ اله انَّا
)، اینجا کلمهی ضربتم دیر ندارد که «ضربتم إل الجهاد»، یعن اگر به مسافرت رفتید و مرگ سراغتان آمد. در ينمالآث نذًا لَّما
نتیجه بعید نیست که در مورد کلمهی (ضربتُم) اینطور بوئیم که اگر کلمهی (ضربتُم) با «ف سبیل اله» بیاید به معنای رفتن به

جهاد است، اما وقت قرآن کلمهی (ضربتُم ف الارضِ) را مطرح مکند، ظهور اولاش در همین مسافرت معمول است.

مورد سوم: آیه 156 آل عمران

در آیه 156 از سوره آل عمران؛ اصلا مسئله را به صورت مقابله قرار داده (يا ايها الَّذين آمنُوا لا تَونُوا کالَّذين کفَروا و قالُوا
يحي هال و قُلُوبِهِم ةً فرسح ذل هال لعجيلُوا لما قُت نْدَنا ما ماتُوا وکانُوا ع ى لَوکانُوا غُز وضِ ارا وا فبرذا ضا هِمخْوان
) مفرماید: ای مؤمنین شما مانند کسان که کافر شدند و به برادرانشان وقت به سفر رفتند یا صيرلُونَ بمبِما تَع هال و ميتي و
رفتند (ما ماتُوا ونم رفتند و به جناگر مسافرت نم ،(نْدَنا ما ماتُواکانُوا ع لَو) :گفتند (ىکانُوا غُز وا) حاضر شدند در جن
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ما قُتلُوا) هم (ما ماتُوا) را آورده و هم (ما قُتلُوا) را، که البته (ما ماتُوا) مربوط به (ضربوا ف ارضِ) است و (ما قُتلُوا) مربوط به
(کانُوا غُزى) است.

معلوم مشود متوانیم بوئیم ظهور اولیهی (ضربتُم ف الارضِ) یعن رفتید مسافرت و اصلا بحث جهاد نیست! اینه ما بوئیم
ضربتم للجهاد» و بعد بخواهیم از آن مسئلهی صلاة خوف را استفاده کنیم این هم حرف درست» یعن ( (و اذَا ضربتُم ف الارضِ

نیست، این راجع به کلمهی «ضرب ف الأرض».

عرض کردم مفردات را اشاره مکنیم تا برسیم به مجموع آیه، ببینیم که آیه چه دلالت دارد؟

« م جناحفراز «فلیس علی بخش دوم: بررس

بعد مفرماید: (فَلَیس علَیم جنَاح) که جناح به ضم به معنای اثم است و البته در لغت، کلمهی «جنَح» و «جناح» به معنای
تمایل آمده، اما جناح بالضم به معنای اثم و گناه است و البته گاه در بعض از کتب لغت، در جنایت نیز استعمال شده است.
در قرآن حدود 24 یا 25 مرتبه کلمهی جناح آمده، ی چنین ادعای هم شده، این باید بحث مفصل شود که در تمام این موارد،
«جناح» به معنای اثم و گناه آمده، پس (فَلَیس علَیم جنَاح) یعن گناه بر شما نیست. گناه نیست که چه کنیم؟ که نمازتان را

کوتاه کنید.

بخش سوم: بررس فراز «أن تقصروا من الصلاة»

«أن تقصروا من الصلاة، که نمازتان را کوتاه کنید، نسبت به قصر چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول از منظر مشهور فقها و مفسران: مراد از قصر، قصر در رکعات

(ةلاالص نواْ مرن تَقْصا) که مشهور مفسران و فقها از عامه و خاصه است که گفتهاند: مراد از قصر، قصر در رکعات است
یعن «أن تقصروا من رکعات الصلاة»، چهار رکعت را دو رکعت کنید، این ی احتمال که احتمال مشهوری است؛

احتمال دوم: مراد از قصر، جمع بین الصلاتین

این است که مراد، «جمع بین الصلاتین» است که اضعف الاحتمالات است، نماز ظهر و عصر را با هم جمع کنید، مغرب و
عشاء را با هم جمع کنید؛

احتمال سوم: مراد از قصر، قصر در نماز خوف

) یعن «من ةلاالص نواْ مرن تَقْصهم دارد که (ا روایت مراد قصر در نماز خوف است که ی (ْوارن تَقْصا) این است که این
صلاة القصر»، نماز خوف را از نماز مسافر کوتاهتر کنید، ی روایت هم دارد که نماز خوف را ی رکعت بخوانید، نماز مسافر
از رباعیه دو رکعت است و نماز خوف ی رکعت، که این روایتش را معمولا حمل بر تقیه کردند یا مخالف با روایات صحیحهی

معتبره است؛
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احتمال چهارم از منظر سید مرتض(ره) و من تبع: مراد از قصر، قصر در کیفیت

ی احتمال دیری هم هست که این احتمال در کلمات بزرگان مثل سید مرتض(ره) در کتاب «الانتصار» آمده و خیلها هم از
مرحوم سید مرتض(ره) تبعیت کردند و آن این است که مراد از قصر، قصر در کیفیت است. یعن دیر رکوع و سجود
نمخواهد بروید، رکوع و سجود را با ایما و اشاره انجام بدهید؛ سید(ره) در کتاب «الانتصار» صفحه 164 مفرماید: «هذه
الآیة غیر متناولة لقصر الصلاة ف عدد الرکعات و إنما المستفاد منها التقصیر ف الافعال من الایماء و غیره»، حالا دلیل سید(ره)
)، اگر خوف داری، فْتُمنْ خعلّق القصر بالخوف»، چون خداوند متعال بعد از آن فرموده: (ا فرماید: «لأنه تعالچیست؟ ایشان م
( ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ) که بعد توضیح مدهیم، سید(ره) این را قرینه قرار داده بر اینه چون معلق بر خوف شده، پس مراد
قصر در کیفیت است؛ چون در صلاة مسافر خوف شرطیت ندارد «و لا خلاف ف أنّه لیس من شرط القصر ف عدد رکعات

الصلاة الخوف».

مناقشه بر احتمال چهارم و تایید احتمال اول، ضمن سه دلیل از منظر مختار

پس مجموعاً چهار احتمال وجود دارد، که ذکر شد؛ حال اینجا چه باید گفت؟ خود این، ی از مباحث محوری است که ما (ان
تهی مهمیریم که آیا این، مربوط به صلاة مسافر هست یا نیست؟ نرا ب را چه معنا کنیم تا نتیجهی نهای ( ةلاالص نواْ مرتَقْص
) به سه دلیل مورد تایید است که به ةلاالص نواْ مرن تَقْصکه اینجا داریم این است که در میان این احتمالات، احتمال اول در (ا

عنوان مناقشه بر نظریه سید(ره) نیز محسوب مشوند:

دلیل اول: از کیفیت تعبیر به قصر نمشود

اصلا در کیفیت، قضیه به ی عمل دیری تبدیل مشود، در کیفیت مگوئیم به جای اینه نماز ایستاده بخوانید، نشسته
بخوانید، با ایماء و اشاره بخوانید، هیچ لُغوی و فقه، نه از عامه و خاصه تعبیر نمکند که نماز به ایماء و اشاره، نماز قصر
است، این اصلا ی شء دیری است. اگر شما مگوئید نماز نشسته بخوانید اگر عاجز از قیام هستید، آیا این قصر در نماز
.خواند، این اولاکه خوابیده و مستجعاً نماز م کند؟ یا کسشود؟! کدام عرب از این، تعبیر به قصر در نماز را استفاده مم
پس اشال اول به فرمایش مرحوم سید(ره) و من تبع ایشان این است که از کیفیت تعبیر به قصر نمشود، به عبارت دیر، دلیل

اول آن است که از قصر در کیفیت، به قصر نمشود تعبیر کرد؛

دلیل دوم: قصر در کیفیت، با «من» تبعیضیه سازگار نیست

) این (من) تبعیضیه ةلاالص نواْ مرن تَقْصه دارد (اه در آیه نیامده است که أن تقصر الصلاة بلاین کلمهی (من) است، این
است، البته در بعض کتب دیدم از قول اخفش نقل کردند که اخفش قائل است به اینه این (من) در اینجا «من زائده» است، نه!
اساساً زائده بودن بر خلاف اصل است، سیما در قرآن کریم، من نمخواهم ادعا کنم در قرآن کریم کلمهی زائده نداریم، چون
بعض معتقدند اصلا آنچه در ادبیات گفته مشود که بعض از حروف در بعض از موارد زائد استعمال شده در قرآن هم
نداریم، این در سایر کلمات عرف است؛ اثبات این خیل مشل است، ول «من زائده» خلاف اصل است، جای که نتوانیم من
نواْ مرن تَقْصاینجا «من تبعیضیه» است، (ا خودش بیان کنیم، باید حمل کنیم که این من زائده است ول از معان را به ی
) یعن «بعض الصلاة» و «بعض الصلاة» یعن عدد رکعاتش را کم کن و چهارتا را بن دو رکعت، این دوتا شاهد. به ةلاالص

عبارت دیر، دلیل دوم آن است که (من) در اینجا تبعیضیه است؛
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دلیل سوم: روایات خاصه و عامه دال بر قصر در عدد رکعات

روایات صحیحهای هم که داریم هم در میان خاصه و هم بعض از روایات که در میان عامه نقل شده، به خوب دلالت دارد بر
) در این آیه، مربوط به قصر در نماز مسافر است و مربوط به عدد رکعات است. به عبارت ةلاالص نواْ مرن تَقْصه این (ااین
دیر، دلیل سوم آن است که روایات که از خاصه و عامه در ذیل این آیه شریفه آمده به خوب دلالت بر این دارد که مراد از

قصر، قصر در عدد رکعات است. به این روایات توجه فرمایید:

الف. روایات خاصه

حالا روایت خاصهاش را چون بعداً به ی جهت باید بخوانیم، فعلا متعرض نمشویم.

ب. رایات عامه

در میان عامه از «یعل بن امیه» نقل شده است که وی مگوید: به عمر بن الخطاب گفتیم: ما چطور وقت سفر مرویم در
حال که در امنیت هستیم و خوف نداریم، نمازمان را قصر کنیم؟ یعل به عمر مگوید: خدا مفرماید: (فَلَیس علَیم جنَاح ان
)، عمر که پیدا بوده اهلیت برای جواب نداشته، مگوید: «قال عجبت مما تَقْصرواْ من الصلاة انْ خفْتُم ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ
عجبت منه»، یعن برای او هم این سؤال بوده و نتوانسته جواب بدهد، چرا که التقاء جاهلین بوده است؛ لذا «فسألت النب(ص)»
از حضرت رسول(ص) سوال کرده «فقال(ص) صدقةٌ» پیامبر(ص) مفرمایند: «صدقةٌ تصدق اله بها علیم»، این صدقهای
است که خدا به شما داده، «فأقبلوا صدقته»، اینه حالا سفر مروید و لو خوف هم در کار نیست «صدقةٌ من اله علیم»

است.

لذا از اینه پیامبر(ص) هم این مطلب را فرموده، معلوم مشود که این مسئله، مربوط به قصر در عدد رکعات نماز است.

بخش چهارم: بررس فراز «ان خفتم ان یفتنم الذین کفروا» ضمن دو بحث

) وجود ندارد، فْتُمنْ خقرائتهای نادر کلمهی (ا است که در اینجاست که البته در بعض بحث عمده و مهم در این آیه، شرط
ول در قرائت مشهور این (انْ خفْتُم) وجود دارد. (انْ خفْتُم ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ) اگر بترسید که در اینجا دو بحث وجود دارد:

بحث اول: منظور از فتنه در قرآن

البته فتنه در قرآن به معان مختلف آمده است که عبارتند از:

ی. فتنه به معنای شرک

ما وقت در جهاد ابتدای بحث مکردیم آیات که مربوط به جهاد است (قاتلوهم حتّ لا تون فتنة)، آنجا از بعض آیات دیر
کنید که اصلا با کفار به اندازهای باید جن یعن (ون فتنةلا ت ّقاتلوهم حت) ،قرآن شاهد آوردیم که مراد از فتنه، شرک است

شرک در روی زمین نباشد، هم قرآن دلالت بر این معنا دارد و هم روایات معتبره که در بحث جهاد بیان کردیم؛
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دو. فتنه به معنای قتل

گاه اوقات فتنه در قرآن به معنای قتل استعمال شده؛

سه. فتنه به معنای سخت و هم و غم

گاه اوقات فتنه به معنای اعم است. یعن فتنه این است که ی مروه سراغ انسان بیاید، چیزی که انسان بدش مآید، برایش
سخت است، هم و غم و ...،

اما این ( ان یفْتنَم) در اینجا مثل بعض آیات شریفه، به معنای قتل آمده.

بحث دوم:

«م جناحم الذین کفروا» برای فراز «لیس علیان قیدیت «إن خفتم أن یفتنام بررس

) آیا قیدیت برای (فَلَیس علَیم جنَاح) دارد؟ که دو نظر وجود بحث مهم در اینجا این است؛ این ( انْ خفْتُم ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ
دارد:

نظریه اول: ان خفتم شرط است و جمله شرطیه مفهوم دارد

) اما «لیس علیم جناح إن خفتم أن یفتنم الذین کفروا»، در ةلاالص نواْ مرن تَقْصا نَاحج ملَیع سفرماید: (فَلَیآیه م یعن
نتیجه باید بوئیم آیه دلالت دارد بر اینه قصر در نماز، مشروعیت دارد اگر شما خوف فتنهی کفار را داشته باشید و بیائیم
بوئیم جملهی شرطیه هم مفهوم دارد؛ یعن اگر شما سفر رفتید و خوف فتنهی کفار نبود، اینجا حق ندارید نمازتان را بشنید!

آیا ما باید این چنین بوئیم که (انْ خفْتُم) شرط است و شرط هم مفهوم دارد؟

نظریه دوم: در موارد غالب، جمله شرطیه، فاقد مفهوم است

یا اینه نه، به ما در اصول یاد دادند که جملهی شرطیه در صورت مفهوم دارد که وارد مورد غالب نباشد، اگر در ی جملهای،
شرط به عنوان بیان مورد غالب است، اینجا شرطیت ندارد، مفهوم ندارد؛ یعن بوئیم چون غالب سفرهای رسول خدا(ص) و
غالب سفرهای مسلمانها در زمان نزول آیه، مقرون به خوف بوده و این شخص جاری مجرای غالب است، لذا این دیر مفهوم
ندارد و وقت مفهوم نداشت آیه مفرماید: (و اذَا ضربتُم ف الارضِ فَلَیس علَیم جنَاح ان تَقْصرواْ من الصلاة)، یعن شرط برای
) است. حالا راجع به (فَلَیس علَیم جنَاح) که چرا شارع این تعبیر را کرده؟ قصر در نماز همین (و اذَا ضربتُم ف الارضِ
انشاءاله نتهاش را عرض مکنیم و مسئلهی عزیمت را هم به دنبالش استفاده خواهیم کرد، فعلا ذهن شریفتان را در این

شرط بیاورید، (انْ خفْتُم)، پس احتمالات که در آیه داده مشود چند احتمال است:

احتمال اول: ی همین است که بوئیم قصر در نماز، دو شرط دارد، ی سفر و ی خوف، این ی احتمال؛

احتمال دوم: این است که بوئیم شرط، فقط سفر است اما خوف، شرطیت ندارد؛
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احتمال سوم: عس احتمال دوم است که برخ نادر از نوادر، شاذ الشاذ این قول که اصلا گفتند قصر در نماز، شرطش فقط
) را از شرطیت خارج کردند و گفتند شرط در قصر در عدد خوف است، حتّ سفر هم نیست، یعن (و اذَا ضربتُم ف الارضِ

رکعات فقط همین خوف است، (انْ خفْتُم ان یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ)

اختیار نظریه دوم، ضمن بیان ی موید

ما همین مقدار که مدانیم این شرط، شرط است که به عنوان مورد غالب بوده همین جلوی مفهوم را برای ما مگیرد و
حجیت مفهوم را از کار ماندازد، به عبارت دیر برای ما در اصول ثابت شده که اگر بوئیم جملهی شرطیه مفهوم دارد، اما
این قید را دارد که «اذا لم ین وارداً مورد الغالب»، این را در اصول خواندید. حالا اگر بوئیم این شرط در اینجا یقین داریم
وارد مورد غالب است یا همین مقدار که ش داشته باشیم وارد مورد غالب هست یا نه؟ جلوی حجیت مفهوم را برای ما
گذارد ما مفهوم را از اینجا استفاده کنیم. بنابراین به نظر ما آیهی شریفه به خاطر همین جهت، مفهوم ندارد، یعنگیرد و نمم
آیه مگوید حالا که به سفر مروید (فَلَیس علَیم جنَاح ان تَقْصرواْ من الصلاة) و این سفری که الآن هم در آن خوف فتنه است؛

البته ما ی مؤیدی داریم بر اینه این آیه شرطیت ندارد و به نظرم مؤید خیل قویای هست، زیرا ما اگر بخواهیم (انْ خفْتُم ان
وئیم خوف از فتنهی کفار؛ در حاله باید برا شرط قرار بدهیم، نباید مطلق خوف را شرط قرار بدهیم، بل ( یفْتنَم الَّذِین کفَرواْ
که هیچ فقیه به این قول ملتزم نشده، هیچ مفسری هم به این ملتزم نشده، یعن هیچ فقیه نداریم که بوید نماز را قصر کنید اگر
خوف دارید از فتنهی کفار، اما حالا من مخواهم جای دیری بروم خوف از ی عدهی دیری از مسلمین دارم که آنها بیایند
من را از بین ببرند، اینجا بوئیم مشمول آیه نیست؛ اگر بخواهیم این را شرط قرار بدهیم چنین مشل را پیدا مکند، آن وقت
اگر مراجعه بفرمایید به کتب آیات الاحام و به کتب تفسیری، خیلهایشان تصریح کردند به این معنا که مراد از این إن خفتم،

جاری مجرای مورد غالب است، چون غالباً این چنین بوده است.

تبیین نظریه علامه طباطبای(ره) در مورد آیه 101 نساء ضمن چند مطلب:

مرحوم علامه طباطبائ(ره)ی نظریهای دارند که قبل از ایشان هم کس این نظر را نداشته، ایشان مفرماید: قصر در نماز
مسافر، ابتدا به نحو محدود مشروع شد، به این نحو که مشروط به خوف بود، ایشان مفرماید: قرآن کریم دلالت بر این دارد که

نماز مسافر قصر شود اگر خوف باشد، لن سنّت رسول اکرم(ص) بعداً مسئلهی قصر در نماز را تعمیم داد.

مرحوم علامه طباطبای(ره) در این چاپ که از تفسیر المیزان داریم جلد پنجم صفحه 54 مفرماید: «و المعن إذا سافرتم فلا
وروده ف الجواز لا یناف الجناح الظاهر وحده ف فرماید: «و نفو اثم عن تنقصوا شیئاً من الصلاة» بعد م مانع من حرج

السیاق الوجوب» ما راجع به (فَلَیس علَیم جنَاح) بحثش را باید مطرح کنیم، پس ایشان چند مطلب مفرمایند که عبارتند از:

مطلب اول:

اولین مطلب که ایشان دارد مفرماید: درست است (فَلَیس علَیم جنَاح) دلالت دارد بر مباح بودن اما مفرماید: سیاق آیه
مسئلهی وجوب را مرساند، چرا؟ مفرماید: چون در مقام تشریع است و در مقام تشریع، «یف مجرد الشف عن جعل
الحم» مفرماید: خدای تبارک و تعال، در مقام اصل تشریع قصر در نماز مسافر است، همین که کشف الحم کند و پرده را

کنار بزند، مفرماید: (فَلَیس علَیم جنَاح)، این کفایت مکند.
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مطلب دوم: 

نتهی بعد راجع به فتنه مطلب فرمودند که همان مطلب بود که عرض کردیم.

مطلب سوم:

) مفرماید که این آیه دلالت دارد بر اینه «أن بدء تشریع القصر ف الصلاة إنما کان عند خوف الفتنة»، فْتُمنْ خاما راجع به (ا
تشریع نماز مسافر بدواً عند خوف الفتنة بوده «و لا یناف ذل أن یعم التشریع ثانیاً»، اما اشال ندارد که تشریع ثانیاً عمومیت
پیدا کرده باشد، «جمیع صور سفر الشرع و إن لم یجامع الخوف»، همهی اقسام سفر را بیرد ولو سفر غیر خوف، بعد

مفرماید: «فإنما التاب بین قسماً منه و السنة بینَت شموله لجمیع الصور».

مناقشه بر نظریه علامه طباطبای(ره) از منظر مختار

به نظر ما، کلام علامه(ره) در اینجا، با روایات که ما داریم سازگاری ندارد، چون روایات، هم روایت که از عامه خواندیم همین
یعل بن امیه، هم روایات که در خاصه داریم در بعض از آنها به همین آیه شریفه تمس شده برای قصر در نماز به نحو مطلق،
چه خوف باشد و چه نباشد، یعن ما روایات داریم که این روایات مطلق است که قصر در نماز مسافر را دلالت دارد مطلقا، چه

خوف باشد و چه خوف نباشد و به این آیهی شریفه استدلال شده.

به عبارت دیر، به نظر ما این فرمایش و لو اینه ی احتمال خوب است ول با روایات که در ذیل این آیه به این آیه شریفه
استدلال کردند این سازگاری ندارد، البته شما مدانید مرحوم علامه(ره) روایات در آیات قرآن را حجت نمداند منتها روایات
تفسیری را، یعن فقط خبر واحد را در خصوص احام حجت مداند، اما اگر ی خبری در تفسیر آیه بیاید بخواهد بیان آیه
کند، ایشان از نظر مبنای چنین مبنای دارند که حجت نمدانند ول روی مبنای مشهور که ما هم همین مبنای مشهور را داریم،
در اصول هم اثبات کردیم، «خبر الواحد حجةٌ مطلقا»، هم در احام و هم غیر احام، لذا تمام روایات تفسیری وقت سندش

معتبر باشد شرایطش موجود باشد حجیت دارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین
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